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طببهيو عربي فارسيهانامهزندان فات،يتوص، چون مضامين مختلفيها عت خاص خود، از جنبهيسبب

خ  دقيهايازمند بررسين...ويو عناصر ادباليصور و ا.استقيموشكافانه ين پژوهش بـه بررسـيدر

و احوال درونيظاهراوصاف . پرداخته شده اسـتيو عربي ادب فارسدويهادر زندان سرودهي زندان

وير، زندانيزنج( زنداني، شاعر علاوه بر اوصاف ظاهريو عربي فارسيهانامهزندان در ...) ان، زنـدانبان

نياز حالات درون  ابي خود بيمياتيز وي خود، آزادي گناهيآورد كه در آن از و، غـم سـخن ... انـدوه

انيد؛ بنابرايگويم كهينگارنده در درين وصفيمضامن مقاله برآن است وي فارسـيهـا زندان سرودهرا

و وصف احوال درونيوصف ظاهر(كه از دو جهتيعرب  است، مـورد كنكـاشيقابل بررس)ي زندان

.كار گرددآشيو عربيدر دو ادب فارس از شعر زنداني ادبين جنبهياقرار دهد تا

.يدرونِاحوال، وصف،)نامهزندان(هيبسح،يو عربيفارس شعر،يقيتطباتيادب:يديكلواژگان

 مقدمه
ويهايانسان در بررس. استي معرفت بشر سرشار از منابعيسه، منبعيا مقايقيتطب  مختلف

و تطبيمتنوع خود، مقا راهيسه را اصيابي دستي برايق حي به حقوق  پـژوهشيهازهول مِربوط به

و. ده استيخود، برگز و مقاي تطبيلهيسپژوهشگران در علوم مختلف، به نتيق يهـا جـهيسه، بـه

بي بررسي اند كه ثمرهدهيرسيروشن و ژرف ازيكـييقـيمطالعـات تطب.ان بوده استآنينيها

و ارزي مهم تحليها روش دانشي در مطالعات علميابيل  اسـت كـه امـروزه در اغلـبيگاهو

سه بـايـت در مقاك ملّيي آثار ادبي، با بررساتي ادبين روش، در عرصهيا. دارد ها رواج رشته

پتر ملّيسايثار ادبآ ميها نمود كيـا انتقـاليـ تحقـقي چگـونگيقيات تطبيدر ادب«.كنديدا

مايموضوع ساير در ادبيگفرايهيا درون و با قرار دادنيميها بررسر زبانيات  ـشود ك اثـر ي

كيدي فرهنگ زبانا چنديكيدر بافت آثار ميفيگر، ).20: 1383ك،يمكار(»شوديت آن شناخته

بيقي تطبيادبيها در پژوهش چي، ميش از هر اند توان بـه نقـاطيز  ـوحـدت ي بـشريشهي

اديشمنديـ از جهان توسط انديا در نقطهياشهيبرد كه چگونه انديپ  مطـرحيا شـاعريـيبـي،

ويم انديدي در نقطه شود بريديا شه به گونهيگر، همان م گر مجال ادبيـات تطبيقـي،.ابـدييوز
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آن بياتحركت اد تصويرگر سير و روند روابط ا مختلف و رو موجبنيها با يكديگر است؛ از تفاهم

نز همگرايي ملّت  و آن ديك شدن ميراث ها و فرهنگي از. ها با يكديگر است فكري ايـن، گذشـته

انز تطبيقي به خروج ادبياتادبيات  و قومي از آنواي مليّ و تبديل شدن هـا بـه بخـشي از خويش

مي ميراث ادبيي پيكره ).26-1999:32 الخطيب،(كند ات جهاني كمك

دليعربويات فارسيادب پي به و ،ييايـ، جغرافيتر فرهنگـكي نزديهادونيل اشتراك در خط

دياجتماع بسينيو و گر داشتهيكديبهياري، خدمات متقابل  آثـاريسهيـ لازم اسـت در مقا انـد

ا و منثور بيمنظوم پذيشترين دو زبان، پژوهش .ردي صورت

ايـهيحبس؛اندآن پرداختهبهيعربويات فارسيدر ادب شاعرانكهيياز اقسام شعر غنايكي

طبيدلبه) شعر زندان(هاهيحبس.زندان نامه است  مختلـف چـونيها عت خاص خود، از جنبهيل

خ و موسيمضام،يو عناصر ادباليصور و وحدت موضوع، وزن و حجـميقين، انسجام ، قالـب

و پژوهشيازمند بررسين...و ايها موشكافانه است زمي گسترده در به شـمار سترگي كارنهين

پس از بيان اوصاف ظـاهريرايو عربي فارسيهان نوشتار برآن است، زندان سرودهيا.ديآيم

و(زندان و تنگـي زنـدان، زنجيـر، زنـدانبان فيوصـتي جهـت چگـونگاز...) وصف تاريكي

بي(يدرون احوال وي گناهياد وطن، اظهار و اندوه دقـيمورد بررس)...، غم شـاعران.هـد رار

گويشاخص حبس  و احوال دروندركهيو عربي فارس ادبيه شيخـويزندان به وصف زندان

از،اندپرداخته : عبارتند

 ـناصرخسرو قباد:يان ادب فارسيسراهيحبس ،)ق.ه515(سلمان، مـسعودسعد)ق.ه481(ياني

ريـمج،)ق.ه588(يبغـدادني، بهاءالد)ق.ه549(ي شرواني، فلك)ق.ه525(يهمدانالقضاتنيع

،)ش.ه1318(يزديـيفرخـ،)ق.ه1265(محمود كلهر،)ق.ه595(يخاقان،)ق.ه594(يلقانيب

).ش.ه1369( اخوان ثالثي، مهد)ش.ه1330( ملك الشعرا بهاريمحمد تق

زي، عــد)ق.ه20(يشكرُيــمنخَّــل:يعربــان ادبيســراهيحبــس  ابونــواس،)ق.ه35(ديــ بــن

،)ق.ه357( حمــــداني، ابــــوفراس)ق.ه354(ي، متنبــــ)ق.ه211(هيــــابوالعتاه،)ق.ه 198(
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ــادمعتمــدبن بالقاســمحيســم،)1983(سويــبسنيمعــ،)1945(الرصــافيمعــروف،)ق.ه488( ع 

 ). 1941(درويش محمود،)ق.ه1358(

پ باينهيشيدر مورد زميمستقلّا كتابي تاكنون مقاله:د گفتي پژوهش مورد بحـثينهيدر

ني تحريبه رشته  تكيقـيتطبمقالات تنها.تاسامدهير  ـبـا  ـي  ات دو شـاعر معـروفير حبـسه ب

و ابوفراس حمدان(يو عربي ادب فارسيسراهيحبس كه نگاشته شده)يمسعود سعد سلمان  است

و ابوفراس«ي توان به مقالهيم و ياتحبـس«و»يمـيكريغلامعلـ«ي نوشته» مسعود سعد عربـي

و مسعود سعد فارسي با تكيه بر حبسيات ابوفراس  » محمد احمد الزغـول«نوشته» سلمانحمداني

بينيآثار. اشاره كرد  كـهاند پرداختهيو عربيه در ادب فارسي حبسيررسز به طور جداگانه، به

ول«ازيفارس در ادبييسراهيوان به كتاب حبستيم م(»ي االله ظفريدكتر و به كتاب) جلددر دو

و كتـاب از مرضـيه»ي معاصر از آغاز تا دوره«عربي يي در ادب سراحبسيه و«هـاي آبـاد الأسـر

ف  فـ«و»همختار البرز«فيتأل» شعر العربيالسجن و اثرها واضـح«از»ي الادب العربـيالسجون

.اشاره كرد»يحلفزيعبدالعز«از» ادباء السجون«و» الصمد

ايوهيش و تحليق، مقايپژوهش، بر اساس روش تطبني كار در ژوهـشگر بـاپ.ل اسـتيسه

او منابع گوناگونيعربوي فارسيهانامهاستفاده از زندان  زميكه در ريـ تحرينـه بـه رشـتهين

و مقايدرآمده است، به كار تطب ا پرداختهيو عربي فارسيها زندان سرودهيسهيق ين جنبـهي تا

دويادب . آشكار گردديو عربيادب فارس از شعر زندان، در

و اصطلاح-1-1 سجِن در لغت و حبس

قي زندان، بنديت به معنا حبس درلغ« قديخانه،  ـخانه، دوستاقخانه، بازداشـتن، واداشـتن، د ي

و بازداشـتنو زندانيسِجن در لغت به معنا«). حبسذيل: 1372دهخدا،(» بندكردن است كردن

آنير معناد).نسِجذيل:همان( استو بند كردن  و مشتقات و سِجن ، سه نكتـه ملحـوظ حبس

آز: است و و سختيادسلب حركت چيتربرجسته.ريو تحقي، شدت » حبس«ي كه در معنايزين

.رسد، منع حركت استيمبه نظر
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سِ و و استيمكان«جن در اصطلاح، حبس را در آن نگـه كه متهمان . دارنـديمـ محكومان

مـين معـي كه طبق قوانيدآزا مانعيها اتِ انسان است مخصوصِ مجازييجا وين انجـام شـود

نيقيرشدگان منتظر تحقي دستگي نگهداريفهيعلاوه برآن وظ  و ز محكومان بـه اعـداميا محاكمه

).1970:3،ينيب الحسينج(» به عهده دارد-ا عفو هستندي حكميكه منتظر اجرا-را

اتيدر ادب) زندان نامه(هيحبس-2-1

مييات غناي از ادب مهمياه، شاخهيحبس بيا.دروي به شمار وين نوع شعر، و شـكو ان حال ه

وي تمـام نمـاينـهييآگريديبه عبارتوشيخويفغان شاعر در سوگ آزاد  روزگـار اختنـاق

اسيافشاگر روزها . شاعر استيري تلخ

ميبندميتقسدر زرينظيان انواع شعر، برخي آن ه عنـوانيـب آن را جزو مرثكونير استاد

بيد بتوان اشعاريشا«: اندكرده و آلام خـويرا كه شاعران گهگاه در ايـي فـرد-شيان مـصائب

همانند گر،يديبرخ).170: 1346ن كوب،يزر(» ملحق كردي سروده اند به انواع مراث-ياجتماع

را از اقسام شكايحبسوردديفرش ).1/18ج: 1380،يظفـر(نامـه بـه حـساب آورده اسـتتيه

رن مؤتمنين العابديزهمانندگريدياعده و شـكو آن يبنـد دسـتهيا تحت عنوان حسب حال

و قال مربوط به تعريقاز؛ اما)18: همان(اندكرده بايه كـه بگـذري حبـسيهافيل  ـم، :د گفـت ي

خويبه معنا»هيحبس« فري، شامل تمامشي عام وي انواع اعتراضات، ان در طولينزندايهاناله ادها

نوخ استيتار و ابراز ناله»هيحبس«،يظر اصطلاح از استي زندان شاعرو عواطف احساسات ها

ميبكه به صورت شعر . شوديان

و وصف-2 هاياحوال درونزندان يو عربي فارسي در زندان سروده
دلاياريبس شاعران،يو عربيات فارسي ادب در سيل مختلفي بنا به ي اعتقـادوياسـي اعم از

و به زندان رفته...و حب اند چشطعم و اسارت را يهـا شعر، به ثبت لحظـهو با قدرتانددهيس

و دردناك م.اند پرداختهشيخويزندگسخت اياز تيكـه شـاعر در وصـف وضـعن اشعاريان
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بيو احوال درون اسفبار مي خود سايان كرده است، دياهي توان را در پـس د بلنـيوارهـاياز او

ديانگغم و تصويز زندان در حال تكاپو پو زندهيريد داديو را به خواننده ارائه در شـاعريعني؛ا

زنج زندانيكيو تاريتنگ(زندانيعلاوه بر اوصاف ظاهر،زندان نامه  ان، زنـدانبانير، زنـدانيـ،

نياز حالات درون) ...و ابي خود ازيمياتيز و اندوهيآزاد خود،يگناهيب آورد كه در آن، ، غم

درنيد؛ بنابرايگويمسخن ...و ايپـس از ارائـهم،ي بـرآن مقالـه از بخـشنيـا ما ازي پـاره

هادرين حالات دروني از مهمتريبه برخ زندان،يفات ظاهريتوص يو عربي فارسيزندان نامه

فايرا از ادبيو اشعارميكن اشاره نما به عنوان شاهديو عربيرسات .مييذكر

يو عربيات فارسي در حبس زنداني ظاهريفاتوصت-1-2

 هـستند،يو عربيات فارسي زندان در حبسي كه مربوط به اوصاف ظاهرينين مضاميمهمتر

زنجيكيو تاريتنگ: عبارتند از .هان، زندانبان، وصف جراحت بودن شب زنداير، طولاني زندان،

 زندانيكيو تاري تنگ-
بييها از موضوعيكي جا در زندانيتنگ ازيشتر زنداني است كه و بـه ان  آن رنج برده انـد

آنيتوص در،جايمسعود سعد به خاطر تنگ.اندپرداختهف پيقادر به نيدن :ستيرهن خود

و تنگـيـفياز ضع پين جـاي دست بيست ممكـن كه  درمرهن

)331: 1339 مسعود سعد،(

رايتنگيابوفراس حمدانات عرب،يدر اب ميچن زندان خود :كندين وصف

سالِجلِؤثَّالمدِــج المـــّــةِمقِيلعيننِّلأيواسِيــانكَمقُــــــيضِي

)2004:158 ابوفراس،(

ا( بايجا، كه دارمين عظمتيزندانم تنگ است، همانا من با ستيگاهم هاي بزرگيغ قلهّيد بر

زنيول؛باشد )ام تنگ نشستهيدان در
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اند ان به زندانياست كه همواره زندانياز صفاتزينيكيتار زها نسبت داده هارا زنداني؛

ويا، دخمهميدر زمان قد ويتار تنگ د ماهك بود كه شاعر، سال نيدن خورشي از و ور محرومد

و فقط دنك روزنهي با بود بهي در زندان تارمسعود سعد.رون ارتباط داشتيبياي با ك خود، تنها

و خورشيا روزنهيلهيوس مي نور مهتاب را :نديبيد

همـن و آفتاب بيور مهتاب و روز  نم از روزني به شب

)461: 1339سعد،دمسعو(

چنيكي تار)ق.ه1265وفات(محمود كلهر مي زندان خود را :كندين وصف

و چون هاروت مانين چاه عزازيايبان مـل است اســده درو و عاجين و مقهورـر ز

رايــروزن كنزانرمـنه كـه مــن نگــ آن دنــم روز روشـفرق ورـجي از شب

)2/189: 1380ظفري،(

العيسل را حفره)ق.ه1341(يسيمان :كنديم وصفكي تاريا زندان خود

حفرَتــجوت الصمـيخنقنياب كادـحِ البـاِفتَ  وداءــ السيـــدارانُ

)141: 1380آباد،(

كندر( دينزد!را باز و ويتارياكه همانند حفره زندانيوارهايك است كه سكوت ك

)ام كند خفهاست،اهيس

در زندانيمعروف الرصاف را نيكيم ظهر از جهت تارهنگا خود ميهامهيمانند :داندي شب

دخَلتهَ النَّهار ردص فـتَظُنَّ إذا الليا كأنَّك لِ اَسودِي قِطعَِ مِن

)2/24: 2000،يالرصاف(

به اگر وسط( كهي گمان خواهيكيتار، از شدتيشو داخلزندان روز .)استشبيهامهينكرد

و زنج- ري بند
زنجغلي گرانوينياكثر سخنوران از سنگ ش را بـهي مسعود سعد، بند برپـا.انددهير ناليو

سر مار« ميتشب» دو : كنديه
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يا مـن برو مانده همچو مـار افسـ من چو مار دو سـريپابرد بنـــ

)526: 1339 مسعود سعد،(

زنجينيسنگ و شبي غل و ظلمت را به جان آورده استر :، فرزدق

خمســــيوكَ قــــف بِمن الذّــــيه مع اللّي علَ داًوحلقهَيونَ و أدهمــــــهيلِ

)465-2/466ج: 1983،يالحاو(

كس چگونه استپس( شبكهيحال بسيزنجوغلزندان، پنجاهكيتار در .)استته شدهر به او

 شب زندان-

و تار پديكيشب تاي است كه زندانيعيطبيهادهي آن از جمله بسيران در طول آنيخ، ار از

در.اندسخن گفته چني بارهمسعود سعد ميشب :ديسراين

غ و صك دو تا فردايم من گشت شب آمد اـــد خواه چگونه ده عنيد بــن و لاا

)7: 1339 مسعود سعد،(

را اخوان ثالث،يات معاصر، مهديدر ادب ميچن شب :كندين وصف

ن شب/ ـــــزييپايشب طولان/ زندانيشب افسرده/ ـــــــزيشب امشب  دگريها چو

و غمگ (نيدم كرده )51: 1354اخوان ثالث، ...

عري ادبيها وصف شب در زندان نامه ن ات زيعد.ز سابقه دارديب ، شب دراز زنـداندي بن

مين توصيخود را چن : كنديف

ك نا فاعتكَرَيلُ علَيطاََل ذا ال  اذِر الصبحِ سمرـنيأنّـو

زيعد( )59: 1965د،يبن

و ظلمانينشبم طولا( بييگو شد؛ي شد .)دار بمانميكه من نذر كرده ام تا صبح

ن چنيفرزدق ميز :ديگوين

الليكأنَّ بها الأ و لَيامع دسوم و ظلماء وصلا بهيلَ  مهايها

)2/478ج: 1983،يالحاو(
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سيا( گوين شب چنان پيياه است كه و شب را به هم بر از ظلمتياو پردهاندوستهي روز

.)اند افكندهآن

 زندانبان-

آمي رفتار توه،ير زندانيان ناپذيپاير از دردهاگيديكي  زندانبانز همراه با خشونتين

رويكرخوك«و» مالك دوزخ«را به خود زندانبان، مسعود سعد. است ميتشب»يه : كنديه

اـ مر مرا خان راست مانند مالك دوزخ يو دربانيه

)98: 1339 مسعود سعد،(

سيگور كرسيخوكزمياهرنگ دهليست رويت  دزبانميه

)351:همان(

نيدر ادب را، نگهبيگوهيز شاعران حبسيات عرب بد به خاطانان خود ، نكوهشيرفتارر

:كنديمشان شِكوهيايو از نادانخوانديمخود را راسو نگهبان،يرافعديالحمعبد.اندكرده

أنــ فوا أسفمــسفِاهيخشَي الحرِّاس سِجنهِيعلَ د النَّمســرَ الأســحصيا

)1974:161،يرافع(

بسياز نادان( شيمااريو سفاهت نگهبانان زندان هراسانم، چه توسطيريه تأسف است كه

.) در محاصره باشدييراسو

:ديگويميشكريالمنخل ال

دععكِِّب في م قفَيا يطوُف بي و يطعنُ بالصميلةَِ في

)49: 1987،يشكري(

ميانزندانب( مي تندخو مرا در زندان و با ميالهي گرداند )زندي از پشت بر من ضربه

و جراحت وصف زخم-  شاعر در زندانيها ها
زاهاو زخمها عذابوصف و صادقانهيباتريز . زندان استاتي ادبيموضوعيهان بخشيترن

زنجيتشبباي، خاقانيفارساتيدر ادب پايه چنايهجراحتش به مار،ير بر را بيخود :كنديمانين
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ب زهـن حلقـياژدها آگر دامنميگشته خفته منيه گردد اژدرهاـزآن نجنبم ترسم

ب خادار ساق من دندانهينيچون كنار شمع گوييساق من خاييد  مني بند دندان

)1369:321،يخاقان(

زنجيدر ادب و زخم بر بدنش، را مارهايرهايات عرب، معتمد بن عباد از شدت درد ييش

پيم و آثار دندانيچيداند كه بر ساق او در هم ش گرفتن آنها را چون دندانده ميگرفتن :داندير

فع ِاقَيطفأرقمَِيس ّطفَضاًّ باَنيتعا عهاوِرضَيس  غَمِيابِ

) 2/204ج: 1998ابن بسام،(

و سـفيسـيم همانند مارهايها گرد ساق پاهاريزنج( پياه شـيـچيد ر بـايـزنج. ده اسـت ده

شيهادندان .)م به جا انداخته استي بر پاهاييهار، زخمي همچون

و جراحتيحمدانابوفراس را هاي دردها م خود و داند؛ جراحتيدو گونه : برونجراحتدرون

ا سقمانساةُ مخوفةٌلأجرِاح تَحا ماها خ:ود و لُيبادٍ مِنهما

)232: 2004،يحمدان(

كه( مياز ترس گذار مرهمجراحتي و جراحتدرد،گريزد آن .)استو باطنى ظاهرى كه هايي ها

ب پيماريمسعود سعد را بيان آمد ناتوي تن خويماريو و درون مي دل : پندارديش

شـف تن كه دلم ناتوان شده است دل ناتيزانم ضع انـوان  ده بود غذاـود كش از

)6: 1339مسعود سعد،(

يو عربيات فارسي در حبسي وصف احوال درون-2-2

، اسـتيو عربـي فارسيها زندان سرودهدري كه مربوط به احوال درونينين مضاميمهمتر

شكيي، تنهايآزاد:عبارتند از و اي،ييباي، صبر  خـدمات گذشـته،ياد آوريام گذشته،ياد خوش

ب دلد،ي، پوزش نامه، تهديگناهياظهار و طعنـه،يشاعر زنـدانه به زندان، مفاخريخوش ، طنـز

و اندوه، اظهار ناتوان . شاعريوصف غم
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يآزاد-
اند كه به زندايروز از همانيزندان شاعر اكثر. از بند نداردي جز آزادياشهين افتاده،

مي از آزاديگذشته وقتان در ادبيزندان خودشان از زندانيند، مراد آنان تنها آزاديگوي سخن

در؛است ايمعاصر، آزاديهاهسرود زندان اما يآزادست؛ بلكهين نظر موردين معني تنها به

و وطن از چنگال ا ملّت و :درمورد آزادي چنين مي سرايديخاقان.ستعمار مد نظر استاستبداد

كفنين برامتسيني آزاداز بهتـريعمتن مكنهچران مائده

)252: 1369،يخاقان(

م كهمي سراغ نداريزديي چون فرخي، شاعري در ادب فارسيان زندانيان سخن سرايدر

را ادا كرده باشد سخن گفتهيو آزادگيدر باب آزاد و حقّ مطلب  كه محالي به طوراست

د وياست در ايه در ستايا به كنايافت كه به صراحتيي غزليوان وين واژهيش  مقدس نباشد

ويبه حق باريقت گو«ديا داد»ي آزاديسرود يزدييفرخ).2/144ج: 1380،يظفر( لقب

ميچنيدر مورد آزاد)ش.ه1318( :ديگوين

ت آزاد نداشــــت ملّي آه اگـر مملكتيـت نبــود آبــاد ملّيجز به آزاد

)101: 1379،يزدي(

مي چندي خود از لفظ آزاديهاز در زندان نامهين بهاريملك الشعرا :كندين بار استفاده

زينسخيش از آزاديپيست جرمش كرده چنديچ جـتا ابد  رم، مطـرود در سلطان بودـن

)1/489ج:1347بهار،(

ري آزادي، تمناّيدر ادب عرب، شاعرِ زندان ميبي گوناگونييهاا با جلوه خود كند؛ گاهيان

د  طبيشاعر در قالب و نورعتيدن مظاهر بهيگاه در قالب اشتو چون آسمان وياق ايد ار و اميار

 بــه عنــوان نمونــه؛).92: تــا، بــيمحمــود العقــاد( كنــدي مــي آزاديخــوش گذشــته، آرزو

و حسرت دور)ق.ه 198( ابو نواس و سلاح خود دلتنگ است لهو از مجالسياز فراق مركب

ملعو  را مالامال از حسرت ميب، قلب او و بهيكند چني آزادل را بي از زندان :كنديمانين
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لَهيــ السلام وبزَِّتِيــ مِنِّيـمركَبيعل غدَوات يـــدنَ مكانِـوٍ قد فقَـــو

)656:تايب ابونواس،(

و لباس جنگمبر( و سلاح بريو همچنمركب ل مجالن و  مـرا گـميب، كـه جـاعـس لهـو

ن كرده مياند .) فرستميز درود

بسيمع و شاعران معاصر ازگفـتن لفـظ آزاديزدييز مانند فرخين)م1983(سوين ي آزاد،ي،

و وطن : اراده كرده استرااز دست استبدادملّت

أَقَ و لم تَحدِـعنفرِم تَنحلَبالشَّعبِبتذَماكَويدِيالأذهِهِتـمقسد ه

عرِّرـتُحيـحتَّاًـهبـلَنالِغلاأَيـفحــرشَتَسنبأَ دِــا النَّكِـَشِنينا مِن

ع غَـمِرُّـتَمةٌل سنَهويا أمي،رِّـالمكِشِيمن أَـين دِـلَن البـمِين نُنفَرِ

)225: 1981 سو،يبس(

و دستانم قسم خوردهنيا( روو است هرگز به ملّت دروغ نگفتهاند . گردان نشودياز آنها

مهمواره همراه مردم باشد ار زبانه كشنديزنجيهاان حلقهيو همچون آتش از را از ني تا ما

و عذاب برهانديزندگ آيا. پر از رنج دين خود تبعي كه از سرزم شدهي بر ما سپريا سالي مادر

)مينشده باش

و فراق از دوستانيي تنها-
ه رفاران همدلياز داشتن وقتچيانسان بيو ااز نبوده استينيقان همدم نيو ي زمان،ازين

ايگيمشدت مصرد كه ا گرفتار شود؛يبتينسان در بسني از ديرو غميكه زندان شوديمدهيار  ان از

مييجداو دردييتنها اييدر تنها.نديگويسخن بييشهياندها،ن زندانيو اندوه و يبرخياران

ديازيو دور و رنجيزندانشاعر ار،يار ميچنين بغداديالدچه بهاء چناندهد،يم را :ديسراين

فيم هجهيـراق سختـ كشم در اسيرا ـتاران به گفتن آسان

)1315:324،يبغداد(
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هيشا يي، از درد تنها)ق.ه525(ين القضات همدانيعي به خوب،ان سخنوريك از زندانيچيد

:سخن نگفته باشد

عِـاحقّ لَااللهِبادا علاًدارِولاو ادراًـَصتـس ان بِــي رقيـــالا

و ووداًـقي اسجناً مـعظيلَاذَنّاِ حبيب؟أيــنوةًـ غرباشتياقاً

)1: 1341،ين القضات همدانيع(

آيا( بي بندگان خدا، و كس رونيا درست است كه من  بـر مـن وارد نـشود مگـرهمينروم

كهيآ). دشمن(رقيب محيو دور آتش عشق، غربتر،يزندان، زنجا ممكن است بوب بر مـن از

ا. هموار شود )و دشوار است سختين امريهمانا

را بــه آتــشي، شــاعر بلنــد آوازه)ق.ه354(يمتنبــ  كــه كنــديه مــي تــشبي عــرب، فــراق

ميهاشعله را كباب : كندي آن جگر شاعر

ا فوأمااتَسرَحراقَـــ الفِرّـم ــرانَينقَــغلأوبالكُه ودِـــب

)53: 1994،يمتنب(

ميهاشراره! تلخ است چقدريدور! چقدر اندوهناك است!يوايا( را به آتش )كشدي آن جگر

شك- و ييباي صبر
زكم از نالهكم، اقامت در زندانيتشاعر پس از مد و ي خود، كه در سـوگ آزاديهايارها

م از دست رفته ميسر و با گذشتيدهد، محكاهد خويزمان با و با زمزمه كردنرديگيمط زندان

سيپا«كهن مصرع شعريا سپيان شب اب داردنشكيباييجزياچاره»د استيه اتيـو با سـرودن

ايبوزيآمپند ه گذر است كه جهان در محلنيان را تـسليـنيشگيهميچ حالتيو تيست، خـود

چنحال)ق.ه 549(يشروانيچنانچه فلك) 1375:1/206،يظفر(دهديم بيخود را مين :كنديان
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بـيكشته و انتظارم صبچـاز صبـر ناره جز و انتظارم تسير

)1345:23،ي شروانيفلك(

:استه در زندان چنين سراييدخوددر مورد فقدان صبر)ق.ه 211(هيعرب، ابوالعتاهاتيدر ادب

صو وااللهبرت لِلا قَ، الصبرِيلعةٌٌلادــجيــما عبدصلكن غميلرتير

)340: 1964ه،ي العتاهيأب(

و به خدا سوگند طاقت صبر ندارمصبر كرد( ميولم )لم صبر خواهم كردي بر خلاف

م)ق.ه 357(يابو فراس حمدان را به صبر دعوت : كنديدر زندان مادر خود

تُتَـمأُاــيفَ لا لُــــيزجلِـيم الجرِـب الصرِدـــقَيلعهنّإ!رَـــــجالأيــئخطِا

)35: 2004 ابوفراس،(

را باطل مساز! مادريا( جم. پاداش خود جزيبه قدر صبر نصيل، اجر شديل )بت خواهد

اي-  ام گذشتهياد خوش
،يو عربي فارسان هر دو ادبيه سراي است كه حبسينياد خوش روزگار گذشته، از مضامي

خوايبخش انديز شعر را به آن اختصاص داده ين خاطرات، اغلب به قصد تسلّيايادآوري.ش

و تمنّيو ايخوي سعد از روزگار خوش گذشتهمسعود. استيا تحسر مينيچننيش :كندياد

كهو آن روزگيغا جوانيدر پ ار  دل آگه نبوديري از رنج

)122: 1339، مسعود سعد(

ايع د خوديام خوش گذشتهين القضات در حسرت ميچنار همدانيدر :ديسراين

ل هـمِدـ الونيـتلَّقُيرذَ رةًمنَي العيرتَلهيعرشِتيالا  دانَــمن

نِبِبلاد عـمِتـعرضَاَويمـمائِتَهـايلعتطَيها بِــهفاتِن  انٍـلبا

)2: 1341،يهمدانن القضاتيع(
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ميا( آداني كاش ميهاا دوباره چشمانم به قلهيستم كه زي الوند همدان آنجارايافتد؟

تم استينيسرزم و م را در آنجاايدوران بچگ( من به آن مربوط استيهامهيكه حرز

)امدهير نوشيشآنجاو از زنان پاكدامن)امندهگذرا

ا)ق.ه488( معتمد بن عبادي به اندازهيكس ات عرب،يدر ادب  خـودي گذشـته ام خوشي، از

مي خودياو با حسرت از قصرها. اد نكرده استي آنكندياد :ها نشسته است كه غبار ذلّت بر

يـــــكَبف الم ادِ ابنِرِــاِثيباركبع غِـاِثيـعليـكَب وآســــرِ  ادِــزلانٍ

ثرَُــــبكَ كَـاه لاغُمــيت الغـا الرائـي الثُّر نوءِلِـثمِبِهاـبواكِـت يادِـــــح

بكَي الوحيــــكَب،يالزّاهِيــدُتهذَــــرُ والتّــو النّهو قب كلُُّ بـلَّاج يادِــه

تا،يالمقرّ( )6/10ج:بي

گر( )مردان شـجاع(رانيشو)انيبارويز(آهوانست، به دنباليقصر مبارك به دنبال ابن عباد

گريثري ستاره.ستيگر كهي مانند ستارگان پرو!ده نمانديش پوشيهاه ست، خدا كند كه ستاريا ن

ممشباهنگا زاهيوح. كننديو صبحگاهان افول و تـاجيد، يتمـام اجـزا(و گنبد آن، رودخانـه

ذلّيگر) قصر و و خوارستند عآني همهيت ) ان گشتيها

 خدمات گذشتهياد آوري-
ازي زندانيهدف اصلّ و اند، كه در گذشته انجام دادهي خدماتيادآوريان ت شفق جلب رحم

را در گوشهيكسان ويز اغراضـيـنيالبتهّ گاه؛اند زندان افكندهي است كه آنان  چـون تحـسر

ميمانيپش دريملك الشعرا.دنكنيرا دنبال چني مورد خدمات گذشته بهار مي خود، :ديگوين

ه كردهيگر گناه بسكردهمام گيام خدمت پگر بينه خدا چـود بـدمت ودرا پنــهان

ب بيارــيح شهريدرمدش دارميصد مقالت پيهك  بودش آورم ازشاه اگر فرمانيك

)1/455ج:1347 بهار،(

زيعد چننيشيپدر مورد خدمات)ق.ه35(دي بن :ن سروده استيخود به نعمان

لِــو كن ُ لت اعُرِّدـزاز خَصمِك قمِ فـو عصـييد سلكَوك بيومٍ
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كُــو اُبطِاعُالِنُهـم بـكمرٍّــسِلَّـنُ الـاللِّحنَيا بِـي العسياءِ

زيعد( )39: 1965د،ي بن

د( امن دشمن و روشمنت بودم آني برنتافتم در حاليز آن بهيها در روز كه و ناگوار  سخت

رازيبه دشمن. سمت تو آمده بودند و هر  را در درون خود مانند درختي آشكار با آنها پرداختم

ب و شاخهيخرما ) خود پنهان كردمين پوست

يگناهيباظهار-
هيه سرايشاعران حبس م، بيگويمانطور كه از سبب حبس خود سخن خـوديگنـاهيند، بر

ميز تأكين را حاصل سعايشتر زندانيب. كننديد و تهمتـيان، علّت حبس خود داننـد كـهيمـيت

مينينسبت داده اند، برخ شانيابدخواهان به  را به روزگار نسبت  از مـسعود سـعد. دهنديز آن

ح سراغ ندارديخود گناه ميبس خود را سعاو علّت :دانديت دشمنان

را گناهيهم وي مگر سعايو جرميـ ندانم خود ارن مكّـس دشمـيتلـبت

)257: 1339 مسعود سعد،(

كيگناهيبز با اظهارينيخاقان را ميهوديي مشتينهي، علّت حبس خود :داندي فعل

خصـفعيهودييمرا مشت اندـل عم ا ترسم از طعـن مفاجيـسيچو

)25: 1369،يخاقان(

بينيدر ادب عرب، متنب را ميز خود كيگناه و علّت حبس خود را دشـمنان نـه ورزي داند

ويم) صفتيهودي( ميداند كه در خفا نسبت به : ورزندي عداوت

تسَم تَنَــيح الكاشِ مِنَنّــعفلا  ودِـــهياللِــعجبنّـأعبولا

)1994:54،يمتنب(

كيگفته( و قصد پرستينه ورز را مپذي دشمنان  ـهوديي سـامرّي دن گوسالهير .)ان را مكـن ي

ايكنا پدادن گوشكهنيه از . استيپرستان سامرّ كردن از گوسالهيرويبه سخن دشمنان مانند

بياحمدالصاف و آزادگيهاگناهش را داشتن آرمانو تنها كنديميگناهي اظهار :دانديميوالا
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سـ دونَميــسجنوُن عزـــحي المنَيــساميأننيوــا ذَنبِ زُـيرٌّ

)18: 1996،يالصاف(

ا.اندمرا بدون گناه به زندان انداخته( و شخصييوالاين است كه آرزوهايتنها گناه من ي دارم

و شر .)ف هستميآزاده

 نامه پوزش-
و رهـااي است كه شاعر براياه؛ زندان نامهيا اعتذارينامهشپوز ازييستعطاف از ممـدوح

پاي طلب بخشايا براي، بند و اميمرديش /1: 1375،يظفـر( مان شاه سروده اسـتيو ند راني از

و براي درازي مسعود سعد به واسطه).210 و رنج مدام  از زنـدان بـا خوديي رهاي مدت حبس

چنك شفقي نرم به قصد تحريلحن ميت شاه :ديسراين

خسيـارا،كيشها، شهر تـنباشرـ كه برترواــا ز يرو برتـد

بننيدر مدـ بند با ه كننديه آن يرز نكردست با كافـرگكه

)94: 1339 مسعود سعد،(

بيمج مبهاي گوهر گران، خودي آزاديبرا)ق.ه594(يلقانير را : شكنديعزتِّ نفس ِخود

ششهـ خيا تو تيبكه آن سگ درتومن،ييدار گــ گناه اـسفم حقّويرگر از

كــاگر بسهو خطاي مبـي بهاد رفتـه آن خط تو عفو كن كه زتو عفو اـزبنده

)1/199ج:1337،يبدر جرجام(

بيا در زندان با لحن مظلومانهي متنبات عرب،يدر ادب و سستي با ايان ضعف و كهي خود ن

امدياز همه قطع ام و تنها اميكرده است ميد خود را شفاعت مير :كندي داند، طلب پوزش

عنـــدعوتُ انقــك الماــاعِ الرّجطـد و دـــيلِ الورــ كحبيــوت منِّـء

دــيل الحدـــ ثقُيـنَ رِجلَــــو اوه لاءــــالبيرانباــلمكــدعوتُ

)1994:54،يمتنب(
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اميدر حال(  تـرا بـودتركي كه مرگ از رگ گردن به من نزديو هنگام بودمد كردهي كه قطع

ودخوانيم خ،هايآنگاه كه گرفتارم زنج مرا و زميرد كردند بـ،ر كرده بودندينگيرها مرا را ه تـو

ميسو .) خواندمي خود

ديتهد-
كهيهاوهيشيهمهكه براي آزادي از زندانيه سرا، وقتيران حبس شاع را مهبي ، بنـدديكار

تيمف و عاملان حبس خوديهدد واقع نشود، دست به  ـمسعود سعد بـا.زنديمد دشمنان يادآوري

را تهد،فر آخرتيك مي شاه :كنديد

جااه بترس از آن كه پرسشيا تـه نترسنـكيـ كه بدانيـينـد از تـو ود از

تــمن چون باشم به بند خشنيداـخزيــپادشاههـبينئ خرسند وود از

)718: 1339 مسعود سعد،(

رب، عربيه سراي حبس ابو نواس، مـيفضل بن ويع را كه به نظر  نقـشي رسـد در حـبس

بديموثر مين گونه تهدي داشته است، : كنديد به هجو

لا تُخشَ فاِن لس،ا فضلُين،ـ فلا تأمنَ فَتكهَيـفِيلسِيـامُسِ يانِـفتك

)656:تايب ابونواس،(

.)بودي نخواه از زبان من در امان، امروز فضليا؛ينداشتي من هراسزيتريروز از شمشيداگر(

را تهديسـيطـور ضـمن بـهيش، گـاهيات خـوي در روميابوفراس حمدان ديـف الدولـه

فديكند كه در صورت خودداريم شديديه، به امراي از پرداخت :گر متوسل خواهد

نسَألُهاــةً فبعد قَطعِ الرّجـواك عارِفَـفاِن سألنا سِ  اء

ودــعها جاهيضي الكرِامِ بِهايـنا أولَياذا رأ  همِلُهاياً

)331: 1380آباد،(
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از( و بخشش طلب كنم، زمانيغپس اگر بخواهم مير تو احسان  كنم كه از تو قطـعي طلب

ميزمان.د كرده باشميام رينم آنانيبي كه و(ا كه در بخشش سزاوارترند، آن را احسان ) بخـشش

و فرونكنيممجدانه رها .)دنگذاريمد

دل-  به زندانيخوش
ز گاه شاعر ويمي شدن خود، اظهار شادمانينداناز نيا كند ايست؛ين از سه حالت خارج

دليندات دشمن، به دروغو شماتيواقعاً از ترس شادكام ا از وضعي دهديمسري خوش

همهيزندان خود راض و ها، زندانازيكه در بعض چنان رفاه فراهم بوده استلي وساي است

را  ويمسعود سعد نجوم را ختم كرده است و قرآن ايادگرفته رويا به تهكمّين كه از  تظاهر

:)1/209ج:1375،يظفر( نموده استيخوشحال

بيــــر بهرامـيپارهــچيبيودــنباگر زني حال من اندريودـ چگونه دانن

كي رازهاان دهدميبيگه گردش چرخيها صفت كندم حاليگه انـي چرخ

هومــنج مرا زصحبت او شد درست علم و زمـيحساب هندسه و مكانيأت ن

)345-346: 1384مسعود سعد،(

: قرآنخواندن

و روزياندر سـدح سلطـمن سمج كار من شب و قــان رآنـوره

)372: همان(

اي جاسعد مسعود نكهيا : نموده استي، تظاهر به خوشحال استهزايگر ازرويدييدر

جيبينه نه زحصن نـا مـفزود حصنـاه ناداند جهان كه مادر ملكست ين

زـاف من چون ملوك سرزفلك بر بريراشته ب زهره و پاده دست ير مه نهاده

)503: 1339مسعود سعد،(

كيا بـيهـاهيت در حبـسيفين ني عـرب هـم را چنانستيـ سـابقه چـه ابـوفراس، زنـدان

م از مشكياريباعث حل شدن بس :دانديلات خود
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ــسلإايــفيدِــنعِااللهِوو بهخصيملَواهبم رهِــيغارِ احــص يـبلقَدــا

لَحلتـقعــالنزَــوداً اعجاسلَازاـوماـهلُّحــَــذَييدـق لاعمحِو يلِّـلا

)211: 2004ابوفراس،(

و( بيهي است كه براييهار آن نعمتيغ به خدا سوگند كه در اسارت منيچ كس ش از

آن. دست نداده است و گشودمي از مشكلاتيگرهدر را عاجز كرده است  كه حل آن مردم

ه و نه آزاد شدنم .)ه استچگاه مورد مذمت قرار نگرفتيتاكنون نه زندان شدنم

يره شاعر زندانمفاخ-
قديفخر از مضام ميعربويات فارسي ادبيمين و حجم بـسي به شمار ازيعيار وسـي رود،

را به خود اختصاص داده است  زندان، از رنجي كه از فضاي، وقتيگوهيشاعر حبس.ادب زندان

و خشونت زندانبانيبندها داني د، دربارهيآيم رت، به جانيسويديها گران و ش، مناعت فضل

مي، آزادگ طبع  در مناعت طبع سـر بـر افـلاكيچه خاقان چنان دهديو شجاعت خود داد سخن

بـو در مقابل زورمندان، خشنيود،يسايم نيهمـيو بـه واسـطهوددر برابر افتادگان فروتن

پذ،يهمتبلند دي از نتيوانيرش مشاغل و در :جه به زندان افتادي سرباز زد

گهيبرفت حلقه حرمت  ندارمير شكست منت هر لنگيكشت نكوبمي هر در

ت باالله كه پـرميبمينگتشويرگيگر به و  دارمنير كوثـيــدنبال آفتــاب

)1369:258،يخاقان(

نيهادر زندان نامه اي عرب بيز مفاخره سابقه دارد؛ مانند :ت ابوفراس در مورد شجاعت خودين

خلِتُيتميالاففَ لكُيثلمِام دِ المقلَّفِ رحبي السجادِنِلَيوِطَيتم

)2004:76،ابوفراس(

زيري كه شمشمنمثليفرزندتوانديروزگارميك( و )د؟يبزا با حمل كرده است،ي بلند

ويرافعديعبد الحم ن در مقام مفاخره از علم و اخلاق مينيچندخو پدرانيكويفضل :كندياد
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و الفضل وانته و الخُلقُُ السلسياليـأقاموا عِمادالعِلمِ عفاف النفّس  هم

)162: 1974،يرافع(

ديها ستون( را بر پا و فضل و پاك علم آنهياشتند و اخلاق خوب .)ديرس درجهيا به منته نفس

و طعنه-  طنز
ب غيروش آنيسيم كه در اصطلاح انگلير مستقيان سخن به صورت  گفته sideway به

نمينده به شكل مستقيگويعنيشود؛يم جايگويم سخن ا بستري دارميبديد كه در زندان

و بستريرا باغ زندان خود، اغراقيو با افزودن چاشن طنزي دارم؛ بلكه با زبانيفيكث  دلگشاه

م،سيخود را عرش بلق قصيالشعراعاصر، ملكمي در دوره. كندي وصف ويطنزيدهيبهار با

ا»نامهكيك«يدانتقا ابيكه با ماتين چن شود، حاليآغاز را در بازداشتگاه بيخود :كنديمانين

سچون اخت بـيران پلاس ســه غكـيكدنر آورـر ر آورندـارت تن من لشكان به

س و و دست سرنهياز پا ز بالا شكموو پشت بهــرفتريو  ...آورنددريازـو

)290- 1/291ج:1347 بهار،(

اا قصيگر در و حشراتيك،دهين دريملك الشعراي هم بازك ي زنـدان سـروده بهار است

االحيسم :و مونس شاعر استي كه همبازن خفاش استيقاسم، شاعر معاصر عرب،

لديلَ يسَلا قَلم و الألمَ ...يلكِنَّن/ ورقُ مرارةِ و مِن شدِة الحرِّ، أنمَيا أصدِقاَئي/مِن :فقَُلت/ لم

تسَامَرتِ مع الأشعارِ لوَ كوُةِ الزِّنزانةِ السوداءيو زارن/ماذا  ـ.../ مِن ٌيزارن فـ ... وطـواط احر يو

فيا الجري:و قُلت/اطِنش ارِيءث/الزُودلَ...ح عنيدأما الُمناكأخبار؟ع 

)3/284ج: 1992 القاسم،(

و نه قلمي( و تلخي درد... اما/ مرا نه برگ دفتري است اي دوستان خوابم/ به خاطر گرماي زياد

را: گفتم/ نبرد تيروزنهازيكه خفاش/ كنميبا اشعارم سپر بهتر آن است كه شب ويـ زنـدان ره

گ/ تار به ملاقاتم آمد  ميا: فتمبه او و جرأت آيه... بگو/ كنندگانملاقاتاني پردل ا از جهانيچ

)ما خبرت هست؟
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ووصف-  اندوه غم
و جايوصف حال زنداندر اندوه، غم يهـا انـدوهوث رنـج هـايحـد. ژه دارديوياهگيان،

زيزندان م ادبيها موضوعنيباتريان از از. رودي زندان به شمار و اندوه حاصل مسعود سعد غم

ا را مين گونه توصيحبس : كنديف

هسگ ار آن چه چه تن نهند بر كهسارنيت بر اور آن بريهست در ايدرن دل زنند

مشـآبز تابش صيود در در دريز رنج خون شوددف ان اي لعل در دل

)8: 1339 مسعود سعد،(

نيع بهزين القضات :بر وجودش مي پردازدغم واندوه حاكمفيتوصاين گونه

اَلَفَ مو بِـن بِا هلِعـم يسمـلَيحِالرَبِو صي قلق الحصي الحي وبـبهن

)1341:6،ين القضات همدانيع(

و( درياندوه غم ميمن است اگر به سنگر وجود كه مـيرسيزه ويد به اضطراب در آمـد

مياگر به باد تحم م،شديل .) ماندي باد از وزش باز

م هيان شعرايدر :ديگوينم خود سخنيها از اندوهيكس مثل ابوفراس حمدانچي عرب،

رُــفتُيمايو دمعِـيـنقَضِـيلايزنفحـ

ماـو أستُ وع الدميولكن أُدار رُـ أستُرُ

لا:ةِِاـه قول الوشـمخاف ُرُــصبِيمثلك

) 2004:140 ابوفراس،(

پا( نمياندوهم و اشكم سستيپذيان گرا؛رديپذينميرد ميما با رايه مدارا و آن  كنم

ب تو:نديان بگويآن كه بدگومياز مي بردباريي همچون ) دارمي ندارد، پنهان
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 شاعرياتوانناظهار-
را چون پرندهيداست شاعريپ دي آزاد از شاخياكه تمام عمر خود پري به شاخ ويگر ده

ميدر كمال آزاد اسي به سر شي برده، چون وودر قفس رنجيا. نداردي كاريزار، جز ناله ن

قبي جسمانيهاي نارحتتوأم با ول؛ي از بيزنج فشار غلّ ينو ناتوا موجب ضعف...ويي غذاير،

وي شمشيكه مسعود سعد از كُند چنان گردديميزندان :دان خود سخن گفتهيميتنگر

كنه حمل شمش كه كنـيچه چيپورمـيد ميـه دهــه دانمي كه تنگ

)352: 1339 مسعود سعد،(

نحيعر توانا ابوفراس، شا نيـ عرب،جـسم ويزهيـف خـود را، بـه ا بـهيـ شكـسته شـده

مير كُند شده تعبيشمش : كندير

حقَ دِـّـــنهالميـــفشرَالمدــحلَلّفُوداــم العِرِـُ اختويـطّخَالمطّد

)2004:75،ابوفراس(

ميدرحال( ني ترا شمشزهيخوانم كه و .)اندگشتهو دشمنانم متفرقاسترم كند شدهيام شكسته

جهينت
وي است كه زندگي هنريبايزيك تابلويدر واقع مانندهازندان سروده  پر مشقت

دريو احوال درونآور عذاب ميده را به تصويكشزندان به بندشاعرِ راين نوع ادبيا. شاندكير

ويترانهالصخ توانيم زيترمانهيصمن و احساسات پاكين نوع شعر دانست؛ را از عواطف

ويشاعر و طاقت فرسا.سرچشمه گرفته است دل سوخته، دردمند  نتوانسته، زندانيرنج جانكاه

زنجي عربوي فارسيه سرايروح بلند شاعران حبس و زباني خلاقيهد؛ بلكه قوانكشبريرا به ت

بيبايز را مسشتر كرده استيشان و و تجربو زندان  رودن اشعارسيبراياهيات زندان، دستمايائل

ز و وصف .شان گشته استي درون حالاتيباينغز

عيارسفيسراهيشاعران حبس خويربو گرفتار حالات،شي در مدت زمان اسارت

و نااميازيگوناگون ه؛شدنديميديأس ر،يزنج( زندانيعلاوه بر اوصاف ظاهرن خاطريم به
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و آنسرودنديمراياتيابزين خوديدر وصف حالات درون...) زندانبان ب كه در ي گناهياز

و اد وطن،ي،يخود، آزاد و اندوه و غم و طنز .نديگويمسخن ... طعنه

و،يض شعراو اغرني مضاميريكارگهب از جهت،يو عربيفارسيها زندان سروده ژهيبه

ويظاهروصف اي نقاط مشترك فراواني دارايحالات درون زندان شاي هستند كه بين اطرخـهد

ا شـا مشابه در زندان بوده است؛ البتـه گـاهيهاتيموقعقرار گرفتن شاعران در  دريرانـيعران ،

مي عربيها، چنان به زندان نامه خوديف احوال درونيتوص گو شوندي همانند شان قـبلاًياييكه

و از آنان تأث ران عرب را كامل مطالعه كردهوان اشعار شاعيد پذياند .اند رفتهير
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